
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،علوي نامة پژوهش
  23 -  1 ،1395بهار و تابستان  ،اول شمارة ،مهفت سال

  عربي هاي هغديري نيم نگاهي به

  *يمقدس نيام ابوالحسن
  **ي فردنيالد شمس اعظم

  چكيده
اديبـان در  كي از مهمترين سرچشمه هاي جوشان و الهام بخش شـاعران و  يغدير 

شمار مي آيد و شاعران زيادي در اين زمينه بيتهـا سـروده و شـعرها      طول تاريخ به
) ع(اند كه هر يك بيانگر ميـزان ارادت ايشـان بـه آسـتان مقـدس امـام علـي          گفته
هـاي    ستمايهدشعر عربي نيز از اين قاعده مستثني نيست  و موضوعات و . باشد  مي

كه محدود بـه  بحـث خـاص و يـا شـاعري      عربي، چنان وسيع است  هاي  هغديري
آن در  فـراوان   بازتـاب و  غديربا توجه به اهميت والاي موضوع . شود  خاص نمي

با تكيه بر درون مايه ها و اسـلوب ايـن    را شعار عربياعربي، بر آن شديم تا  اشعار
نسـت كـه در ميـان    آمطالعات حاصل از اين تحقيق حاكي از . اشعار بررسي نماييم

عربي، موضوعاتي از قبيل  ابـراز ارادت بـه امـام     يها  فراوان  غديريههاي   درونمايه
، اشاره به آيه ولايت ، بيعت  با امام، نفرين دشمنان، اشاره به خلافت امام )ع( علي

 ي  امـا از ناحيـه  . است   و نكوهش سقيفه بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده
گرچه در برخي موارد شاعران به  ،ز استصورت ايجا  اسلوب، سبك قصايد غالباً به

اقنـاعي و اثبـاتي    ي  ، جنبـه اًاند، غديريه ها غالب ـ  گويي نيز پرداخته  استطراد و پراكنده
هـاي زيبـايي شناسـي و      گيري شـاعران از ويژگـي    دارند ، البته اين امر مانع از بهره

  .شود  تصاوير شعري بديع و جذاب نمي  بكارگيري
  .ها؛ اسلوب  ؛ درونمايه)ع(هاي عربي؛ ولايت؛ امام علي  غديريه :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1
هاي شعر اسلامي است كه نه منحصر به يك عصـر    غدير از مهمترين موضوعات و دستمايه

در ايـن ميـان   . ي اعصـار از بـدو پيـدايش آن تـا كنـون اسـت        و زمان، بلكه متعلق به همـه 
هاي ديگر زبانها بـه ايـن بحـث مهـم       غديريهبسا بيش از   هاي عربي نيز همپايه و چه  غديريه

هـاي    موضوعات و درونمايـه . پرداخته و زواياي ريز و درشت آن را به تصوير كشيده است
با . ي آنها را زيرمجموعه بحث ولايت دانست  شعر غدير بسيار فراوان است اما مي توان همه

، بـر آن شـديم كـه    توجه به اهميت اين بحث مهـم در اعتقـادات و بـه تبـع آن در ادبيـات     
هاي مهـم عربـي از قـرن      هاي عربي را بررسي نماييم، بنابراين غديريه  هاي غديريه  مايه  درون

آيـد و در ايـن مجـال سـعي شـده        شـمار مـي    اول تا قرن حاضر موضوع كار اين مقالـه بـه  
شنايي مورد   ها، اسلوب قصايد و پردازش زيبايي  هاي عربيدر سه بخش كلي درونمايه  غديريه
كنـيم در    خاطر نشـان مـي  . و بررسي قرار گيرند كه به ترتيب بدانها خواهيم پرداخت بحث
توان بـه كتـاب     است كه از مهمترين آنها مي  ي غدير تأليفات ارزشمندي صورت گرفته  زمينه

اثـر ديگـر   . تأليف علامه امينـي، اشـاره نمـود   ) الغدير في الكتاب و السنة و الاأدب(معروف
الغدير فـي  ( كتاب ديگر. اي از كتاب الغدير اوست  است كه خلاصه )غديريات(علامه اميني

( سيد طالب خرسان نيز كتابي بـا عنـوان  . اثر حسين بن حسن بهبهاني است) الأدب الشعبي
ي مقالـه نيـز     عـلاوه بـر كتـاب در زمينـه    . است  در اين زمينه تأليف نموده) غديريات هادفه

اثر علـي مهـدي زيتـون در مجلـه منهـاج چـاپ        )قراءة في كتاب شعراء الغدير( توان به  مي
  . اشاره نمود 1420بيروت سال

  :شود  اما در اين تحقيق اين سؤالات مطرح مي
 هاي اشعار غدير چيست؟  مهمترين درونمايه. 1
 باشد؟  اسلوب كلي اين قصايد چگونه مي. 2
 اند؟  هاي بياني بهره برده  هاي عربي تا چه حد از زيبايي  غديريه. 3

  
 هاي عربي  هاي غديريه  بررسي درونمايه. 2

 )ع( ابراز ارادت به آستان مقدس امام علي 1.2

سرايان بـدان    ، از موارد مهمي است كه غديريه)ع(اظهار ارادت و دوستي نسبت به امام علي
سراي قرن دوم هجري ، شـاعر    اند، به عنوان مثال محمد بن عبداالله حميري، غديريه  پرداخته
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ه، بي پروا از ارادت خـود نسـبت بـه آن امـام سـخن      در بارگاه معاوي) ع(و مدافع امام علي
گويد و از اينكه در راه اين دوستي با دشمنان او روبرو گـردد و آنهـا را از پـاي درآورد،      مي

  :دهد  ترسي به دل راه نمي
  ولو أَني قتلت النفّس حبا               له ما كان فيها من أثام

  )219: 2،ج1371اميني، (
  .راه دوستي او فردي را بكشم، گناهي بر من نخواهد بوداگر من در : ترجمه

تعصبي شديد دارد، ) ع(دعبل كه خود شاعري شيعي است، و به علويين و فرزندان علي
، 1990بسـتاني ( است، كاملاً مشهود است  و اين امر از اشعاري كه در خلافت عباسي سروده

داند   ت، را معيار قرب به خدا مينيز از آنان اس) ع(كه علي) ع(حب به اهل البيت) 122: 2ج
  :شود و قرب به خداوند حاصل نخواهد شد  و عقيده دارد بدون آن اعمال انسان قبول نمي

  فكيف و من أنّي بطالب زلفة                  إلي اللّه بعد الصوم و الصلوات
  تسوي حب أبناء النّبي ورهطه                    و بغض بني الزرّقاء والعبلا

  )349: 2، ج1371اميني، ( 
توان خواستار قرب به خدا شد، جـز از    بعد از نماز و روزه چگونه و از كجا مي: ترجمه

  .راه محبت به فرزندان پيامبر و خاندان او و دشمني تبار  مروان و بني اميه
: 9، ج1950امـين،  ( دانـد   مـي ) ع(صنوبري كه ابن شهرآشوب او را از شاعران اهل بيت

) ص(بيند و عشق و دوستي خود را در محبت پيـامبر   ر وصف زيبارويان خيري نميد) 236
  :داند  و جانشين او و همسر و فرزندانش مي

  لا خير في وصف النسّاءفأعفني             عما تكلفّنيه من  وصفيها
  حب النّبي محمد و وصيه                      مع حب فاطمة وحب بنيها

  )367: 3، ج1371اميني، ( 
. هيچ خيري در وصف زنان نيست، پس مرا از تكلف در توصـيف آنـان بـازدار   : ترجمه

ابـوفراس، شـاعر    و عشق دو فرزنـدش ) س(و جانشينش با عشق فاطمه) ص(عشق محمد
شيعه مذهب آل بويه از شاعران قرن چهارم هجري، نيـز از آن دسـته شـاعراني اسـت كـه      

يافته   كند و خود را هدايت  ود را به اين امام همام بيان مييخ  دوستي صادق و محبت خالصانه
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باشد، از اين   داند و با سلاح خود كه همان قلم و شعرش مي  ي اين مكتب مي  و تربيت شده
  :كند  خاندان دفاع مي

  يا رب إنّي مهتد بهداهم                        لا أهتدي يوم الهدي بسواه
  أبدا وأشنأ كلّ من يشناه              أهوي الذي يهوي النبي وآله  

  وأقولقولا يستدلّ بأنّه                      مستبصر من قاله ورواه
  )348: 1428ابوفراس، ( 

ام و روز هـدايت بـه هـدايت ديگـران       پروردگارا من به هـدايت آنـان ره يافتـه   : ترجمه
ورزم و   دارد، عشق ميو فرزندانش را دوست ب) ص(من هميشه به كسي كه پيامب. روم  نمي

گويم كه دلالت دارد بـر بصـيرت     و سخني مي. شمارم هر كس كه ايشان را بد شمرد  بد مي
  .كند  گويد يا روايت مي  كسي كه آن را مي

دانند و معتقدند كـه در ميـان قـريش جـز او       مي» أشعر قريش« شريف رضي كه  او را 
ي شادي و از   ، غدير را بهانه)246: 2، ج1986بغدادي، ( گويد  كسي شعر خوب و زياد نمي

ي غدير، شاديهايي كه رخت بسته بودند،   اي كه بوسيله  داند به گونه  بين رفتن غم و اندوه مي
  :دوباره باز خواهند گشت

  غدر السرور بنا وكان وفاؤه يوم الغدير
  )404: 1ج1999شريف رضي، ( 

  .هدش وفا كردع  سرور و شادي ما را ترك گفت و تنها روز غدير به: ترجمه
نمايد كه آثار اين دوستي قلبي بر زبان او جاري و   ويخود را دوستدار قلبي او معرفي مي

  :نمايان است
  آثار شكرك في فمي            وسمات ودك في ضميري

  )همان(
  .سپاس و ثنايت بر زبان جاريست و آثار مهرت بر دلم آشكار است: ترجمه

نيز به جاي اينكـه غـزل خـود را بـا عشـق بـه        سراي قرن ششم  قاضي جليس، غديريه
گيرد و به مهر خاندان عصـمت و    مهرويان و سيمتنان شروع نمايد، نداي عشق را ناديده مي

  :كند  بندد و ايشان را مدح مي  طهارت دل مي
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  تصاممت عن داعي الصبا بة والصبا                 ولبيت داعي آل أحمد إذ دعا
  )384: 4، ج1371اميني، (

  .نداي عشق را نشديده گرفتم و لبيك منادي خاندان رسالت را اجابت نمودم: ترجمه
هدف او از اين كار اين است كه راه حقيقـت  . زيرا اين عشق را يارا و هماوردي نيست

او هم ابتدا بـه عشـق زمينـي    . يخويش را جلا دهد  ي تاريك و زنگار گرفته  جويد و انديشه
يابد كه چنين   كند، سپس در مي  خود را از اسارت اين عشق بيان ميپردازد و گرفتاريهاي   مي

و ) ع(سازد، پس به دنبال عشق حقيقي گشته و آن را در محبت علـي   عشقي  او را قانع نمي
  .يابد  خاندانش مي

ي محبـت بـه     سـراي قـرن دهـم هجـري، بـه واسـطه        عزالدين عاملي، شاعر و غديريـه 
داند و از اينكه پيوند آباء و اجدادي با   هرگونه ملامتي مبرا ميو آل او خود را از ) ص(پيامبر

  :بالد  ولايت دارد، به خود مي
  إلي ما  ألم وأمري شهير                      وأشفق من كلّ نذل حقير
  وحبي النّبي وآل النّبي                      وقولي بالعدل نعم الخفير

  ولي نسبة بولائي الخطير        ولي رحم تقتضي حرمة           
  )41: 7همان، ج( 

ارزش   چرا ملامت شوم درحالي كه كارم شهرت يافته و از هر چيز فرومايه و بي: ترجمه
گويم كه چه خوب   و خاندان اويم و به حق و عدل سخن مي) ص(دوستدار پيامبر. بركنارم

و نسبت و پيوندي بـا ولايـت    اند  ي احترام  خانداني دارم كه شايسته. حامي و نگهباني است
  .والامرتبه دارم

را مرهون مـادر خـود و تربيـت    ) ع(ييازدهم، عشق به علي  محمد طاهر قمي، شاعر سده
اي كه   است، به گونه  پرورش داده) ع(داند كه فرزندش را با عشق ومحبت علي  صحيح او مي

نوري فراراه او قـرار  اين عشق در وجود او ريشه دوانده و خالص و صادقانه گشته و چون 
  :است و از لغزش، بدورش خواهد نمود  گرفته

  قلبي يحب عليا ذا العلي فلذا       أدعو لأمي في الإبكار والأصل
  محبة المرتضي نور لصاحبها        يمشي بها آمنا من آفة الزلّل

  )205: همان(  وداده من جناني قطّ لم يزل       لزمت حب علي لا أفارقه  
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از همينـرو در پگـاه و   . ، آن شخصيت والامرتبه اسـت )ع(دل من دوستدار علي: ترجمه
نوريست كه دوستدارش را از ) ع(عشق و محبت علي مرتضي. كنم  شامگاه مادرم را دعا مي
در وجودم هميشگي شـده و هرگـز از آن جـدا    ) ع(عشق علي. دارد  آفت لغزش در امان مي

  .زائل شدني نيستنخواهم شد و دوستي او از قلبم 
  
  )ع(برائت از دشمنان امام علي 2.2

، تنفـر خـود را از   )ع(سرايان به موازات بيان و اظهار ارادت و دوستي خود بـه امـام    غديريه
انـد، از جملـه     دشمنان  آن حضرت نشان داده و آن را در قالـب شـعر بـه تصـوير  كشـيده     

، اسـاس و  )ع(ه دشـمنان امـام  محمدبن عبداالله حميري كه اعتقاد دارد اعلام برائت  نسبت ب
  :ي مكتب و دين است  پايه

  إلي لقياك يا ربي كلامي            فهذا القول لي دين و هذا     
  وحاربه من أولاد الطّغام          برئت من الذي عادي عليا      

  )177: 2همان، ج( 
مـن از  . شـود   اساس دين من شمرده مـي  بارالها، تا هنگام ملاقات تو، اين سخن: ترجمه

  .ستيزم  دشمني نمود بيزارم و با ناپاك زادگان و ستمگران مي) ع(كسي كه با علي
يدوم هجري، لحن شديدتري در بيان تنفر خود نسبت   كميت بن زيد اسدي، شاعر سده

ينكه دهد و از ا  برد و بني اميه را مخاطب اين برائت قرار مي  به دشمنان آن حضرت بكار مي
  :   كند  مطيع و فرمانبر آنها باشد، بيزار است و  آشكارا  انها را لعنت مي

  فقل لبني أمية حيث حلّوا                وإن خفت المهنّد والقطيعا
  هدانا طائعا لكم مطيعا         ألا أف لدهر كنت فيه        

  من أشبعتموه   وأشبع من بجوركم أجيعا اللّهأجاع
  )180: همان( 

: به بني اميه، در هر جا كه فرود آيند، و هرچند كه از شمشير آنان بترسـي، بگـو  : ترجمه
هان بيزارم از روزگاري كه در آن از شما بيمناك و فرمانبردار و مطيع شـما باشـم، خداونـد    

  .گرسنه كند آنكس را كه شما سير كرديد و سير كناد آن را كه به ستم شما گرسنه ماند
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  ) ع(امام عليبيان فضائل  3.2
اند تا با بيـان    در اشعار خود سعي  بر آن داشته) ع(سرايان و ارادتمندان حضرت علي  غديريه

اين شخصيت بارز را به همگان بشناسانند ) ع(هاي منحصر به فرد امام علي  فضائل و ويژگي
، )ع(در ميـان فضـائل امـام    . و با اين مقدمات، بحث مهم ولايت حضرت را مطرح نماينـد 

است و معمولاً اين اشـعار در قالـب     شجاعت، ذهن شاعران فراواني را معطوف خود ساخته
است، يعني شاعر به اين امر اتفاق نظر دارد و   استفهام انكاري و به سبك اقناعي سروده شده

دليل سرودن اين اشعار و بكار بردن اين روش فقط تقرير و تأييد مخاطب و جـاي گـرفتن   
چنانكه شاعر قرن هفتم، قاضي نظام الدين در بيان شجاعت امام . باشد  مطلب در ذهن او مي

  :است  چنين سروده
  من المبارز في وصف الجلال ومن                        أقام حقّا علي قطع البراهينا

  )434: 5همان، ج( 
اطع ي دليل ق  كيست كه در ميدان مبارزه و كارزار، مبارز و در مقام استدلال، اقامه: ترجمه

  كند؟  مي
  : شود  كند كه هيچگاه كند نمي  ياد مي» سيف الرسول«و » سيف االله« به ) ع(ابوتمام از امام

  وسيف الرّسول لا ددان ولا دثر             هو السيف سيف اللّه في كلّ مشهد   
  )204: 1997ابوتمام، ( 

ي كه فرسـودگي و  وي شمشير بران خدا و رسولش در هر جنگي بود، شمشير: ترجمه
  .كهنگي نداشت

  :نظير اين تعبير را شاعر اندلس، شمس الدين مالكي، شاعر قرن هشتم، نيز دارد
  وإنّ عليا كان سيف رسوله                            وصاحبه السامي لمجد مشيد

  )58: 6، ج1371اميني، ( 
آور وي بـراي مجـد و   و همنشـين نـام   ) ص(شمشير پيامبر) ع(براستي كه علي: ترجمه

  .عزتي محكم و متين بود
قـرن  ) 58: 26، ج1950امينـي،  ( حسين رضا طباطبايي، اديب، شاعر و زاهـد پرهيزگـار  

  :افكند  داند كه در دل روزگار نيز  هراس مي  سيزده هجري، امام را دليرمردي مي
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  من مرد الصم العتاة سيفه               سيف يهابه القضا إن ومضا
  )109: 8، ج1371اميني، ( 

او كه متجاوزان و گردنكشان را با شمشيرش از پاي درآورد، شمشـيري كـه بـا    : ترجمه
  .افكند  درخششش در دل روزگار ترس و وحشت مي

كه باعث شده شاعران در باره آن داد سخن سر دهند، علم و دانش ) ع(ويژگي دوم امام
در ايـن  ) ص(، معمولاً به حديث پيامبراوست كه شاعران غدير در بيان توصيف اين ويژگي

شمس الدين مالكي پس از ) . أنا مدينةُ العلمِ و علي بابها: ( كنند كه فرمودند  رابطه اشاره مي
  :است  ذكر ابياتي چند در مدح اين امام همام، با اقتباس از اين حديث شريف، چنين سروده

  من العلم وهو الباب والباب فاقصد                 وقال رسول اللّه إنّي مدينة    
  ) 58: 6همان، ج(

  .ي آن، پس از در وارد شو  دروازه) ع(من شهر علمم و علي: فرمودند) ص(پيامبر: ترجمه
، زهد و قناعت منحصر به فرد و مثال زدني اوست ، همو كه دنيا را )ع(ويژگي ديگر امام

، شمس الدين مالكي چه زيبا اين حالـت را  است  سه طلاقه كرده و دست طمع از آن كشيده
  :است  به تصوير كشيده

  كثير التّعبد ومازال صواما منيبا لربه                       علي الحقّ قواماً
  قنوعا من الدنيا بما نال معرضا                     عن المال مهما جاءه المال يزهد

  رآها وقد جاءت يقول لها إبعدي                     لقد طلقّ الدنيا ثلاثا وكلمّا        
  )همان(

كرد و   دار و بازگشت كننده به سوي معبودش بود، به حق قيام مي  او پيوسته روزه: ترجمه
گردانـد،     كرد، از مال دنيـا روي مـي    به آنچه از دنيا داشت، قناعت مي. نمود  بسيار عبادت مي

بـود، هرگـاه آن را     دنيا را سه طلاقـه كـرده  . رويگردان بودرسيد، از آن   هرگاه مالي به او مي
  .گفت دور شو  آيد، بدو مي  ديد كه به سويش مي  مي

نهج البلاغـه   45ي   از نامه) ع(قابل ذكر است كه شاعر بيت آخر را از كلام اميرالمؤمنين 
  :است  اقتباس نموده

حينك هيهات غريّ  يا دنيا يا دنيا إليك عنّي أبي تعرضّت أم إلي تشوقت لا حان
  .غيري لا حاجة لي فيك قد طلقّتك ثلاثا لا رجعة فيها
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 ؟اى كنى يا آرزومندم شده  ، اى دنيا ، از من دورى گزين، خود را به من عرضه مىاى دنيا
غير مرا فريب ده، كه مرا به تو نيـازى نيسـت، تـو را سـه      ،زمان وصالت نزديك مباد، هرگز

  . ام كه آن را باز گشتى نيست طلاقه كرده
ي صفات و فضائل، پس   ضياءالدين هادي، شاعر دانشمند قرن نهم هجري، او را در همه

داند و از اينكه ديگران را با او مقايسـه كننـد يـا برتـري دهنـد،        برتر مي) ص(از رسول خدا
  : شود  ه ميزد  شگفت

  فضل التقَدم لم يسجد إلي صنم          فهو الخليفة بعد المصطفي وله     
  فكيف تقدمه من لا يماثله                         في العلم والحلم والأخلاق والشّيم

  والكرمالتّدبير والورع المشهور        وفي الشّجاعة والفضل العظيم وفي     
  )5: 7همان، ج( 

و داراي فضل تقـدم اسـت كـه بـر هـيچ بتـي       ) ص(او جانشين بعد از مصطفي: ترجمه
پس چگونه كسي را كه در علم و حلم و اخلاق و خصال نيك و شـجاعت و  . سجده نكرد

  شمري؟  فضل بزرگ و تدبير و ورع و بخشش همانندش نيست، بر او مقدم مي
  
  نظم كشيدن ماجراي غدير  به 4.2

اي بود براي پرداختن بـه بحـث اصـلي      مواردي كه تا كنون بدان پرداختيم، همه مقدمهتمام 
هـا، شـاعران بـه      يغديريـه   در همه). ص(از جانب پيامبر) ع(ماجراي غدير و بيان ولايت امام

اند، البته روش پرداخـت ايشـان متفـاوت اسـت و       نحوي به بيان و شرح اين ماجرا پرداخته
انـد و    تصـوير كشـيده    ي تاريخي را به  ، گاه به تفصيل ، اين حادثهشاعران بسته به شعر خود

اند، بولس سلامه، شاعر مسيحي قرن چهاره هجري، از   جزئيات آن را بطور دقيق بازگو كرده
تشـكيل  ) ع(ي خـود كـه مركزيـت و محـور آن را امـام علـي        ملحمهاين قبيل است، او در 

دهـد و پـس از ذكـر      قالب شـعر ارائـه مـي   در ) ع(دهد، يك سير تاريخي از زندگي امام  مي
) ع(ي بعثـت نبـوي، بـه  امـام علـي       هاشم در عصر جاهلي و حادثه  افتخارات و فضايل بني

رسد و آن را به صورت دقيق   گويد، سپس به  ماجراي غدير مي  و از فضايل او ميپردازد   مي
  كند، اين توصيفات ريز و جزئي شامل وصف انبوه حاجيان،  توصيف مي
  ولفيف الحجيج موج بحور                    ن حجة الوداع الخطير   عاد م

  )30:2004السيد،( الفدفد المغمور يصبحا ف         لجة خلف لجة كأنتشار الغيم 
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پيامبر از آخرين حج مهم خود بازگشت، در حاليكه انبوه حجاج، همچون امواج : ترجمه
جماعتي در پس جماعت ديگر مانند پراكنـده شـدن ابـر هـاي     . بودند  گرفتهدريا او را در بر 

  .سحرگاهي در بياباني وسيع
  :گرماي بيش از حد غدير خم و موقعيت آن

  عرفّوه غدير خم وليس الـ                             ـغور إلاّ ثمالة من غدير
 ـماء فيه غضارة من قير   أي مستنقع وخيم كأنّ الــ                            

  )31:همان(
ي آب،   اي از بركـه   شناختند، اما آن گودي، جز ته مانده  آن را به نام غدير خم مي: ترجمه
  .يعني باتلاقي بد آب و هوا كه گويي آب آن قيرسياه باشد. چيزي نبود

  :و نزول جبرئيل و وحي آسماني سخن) ص(نگراني و انتظار پيامبر
  وهو في مثل جمرة المسجور              ب شيئا           وإذا بالنّبي يرق

 ه بلّغ كلام رب مجيرلّنبي ال                 يا      : ( جاء جبريل قائلا

  بينات السماء للجمهور       عصمة من الناس فانثر  يأنت ف
  سرمديا وحجة للعصور         وأذعها رسالة االله وحيا         

  )همان(
مانست، نگران و منتظر   كه چون اخگري برافروخته مي) ص(در آن هنگام پيامبر: ترجمه
. ات را ابـلاغ كـن    اي پيامبر، كلام پروردگار پناه دهنده: جبرئيل آمد و ندا در داد. چيزي بود

و اين آيات را كـه  . منتشر نماتو از شر مردمان در اماني پس آيات آسماني را براي همگان، 
  .ي دوران است، بيان كن  وحيي هميشگي و حجتي براي همه

  :به عنوان ولي) ع(و معرفي امام علي) ص(وصيت پيامبر
  كم ومولاي ناصري ومجيري   مولا                  لّهأيها الناّس إنّما ال

  زوال الدهور يـدهرطفلا حتّ   ثم إنّي وليكم منذ كان الـ                 
  يا إلهي من كنت مولاه حقّا فعلي مولاه من غير نكير

  ـن عمي وانصر حليف نصيري                ذين يوالون إبـ  يا إلهي وال الّ
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  كلّ نكس وخاذل شرير       كن عدوا لمن يعاديه واخذل       
  )33:همان(

. ي من اسـت   اي مردم همانا خداوند مولاي من و شما و و ياريگر و پناه دهنده( :ترجمه
و من از زمان پيدايش روزگار تا ابديت، ولي شما خواهم بود، بار پروردگارا، هر كـس كـه   

خـدايا  . شـك، مـولاي او خواهـد بـود      بـي ) ع(من مولا و سرپرست اويم، از اين پس، علي
دشمن بدار دشمنانش را . پيمانان ياريگر مرا  ياري كن همدوست بدار دوستان پسر عمم را و 

  .)و خوار كن هر انسان پست و حقير و بدكردار را
البته بايد خاطرنشان كرد كه توصيفات بولس سلامه محدود و منحصر به همـين مـوارد   

برخي ديگـر از  . آيد  ي نويسنده بر نمي  ي آنها در اين مجال كوتاه از عهده  نيست و ذكر همه
عران از جمله حسان بن ثابت انصاري، سيد حميري، ملك صالح، شيخ كـاظم ازري، در  شا

را ماننـد  ) ع(اند و جريان ولايت حضرت علـي    قالب چند بيت  ماجراي غدير را شرح داده
و ) ص(توسـط پيـامبر  ) ع(اجتماع مردم و بالا رفتن از پالان شتران و بلند كردن دست علـي 

ي حسان بن   اند، مانند غديريه  تصوير كشيده  را به) ص(ل اكرماعلام ولايت او از جانب رسو
  ):323:  1تبريزي، بي تا، ج(ثابت انصاري كه به شاعر النبي نيز مشهور است

وأسمع بالرّسول مناديايناديهم يوم الغدير نبي هم                                بخم  
  بأنّك معصوم فلا تك واليا    وقد جاءه جبريل عن أمر ربه                     

  )142: 2، ج1929حسان بن ثابت، ( 
پيامبر گرامي، روز عيد غدير به مسلمانان ندا داد و چه شنوا منادي است رسـول  :ترجمه

جبرئيل از جانب حق اين حكم آورد كه تو در حمايت مايي پس نگران نباش و ). ص(اكرم
  .اين كار را رها مكن

صورت مستقيم به ماجراي غـدير    كنيم شاعر در اين غديريه به  همانطور كه مشاهده مي 
و ) ع(و بلند كردن دست علي) ص(ي پيامبر اكرم  است، البته اين ماجرا فقط به خطبه  پرداخته

شود و از شرايط مكـاني و    دعا در حق او و دوستدارانش و نفرين دشمنان ايشان محدود مي
ادهاي بعـد از غـدير نيـز حرفـي بـه ميـان       گويد و همچنين از رخد  زماني غدير سخني نمي

شده و حسان در حضور بيش   ايست كه راجع به غدير سروده  اما اين اولين قصيده. آورد  نمي
از صدها هزار نفر جمعيت كه در ميانشـان سـخنوران و شـاعران بنـامي بـوده و بـه دقـائق        

رسـول  سخنراني واقف بودند، اين قصيده را خوانـد و فصـيحترين مـرد عـرب كـه خـود       
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لا « : بود، شاعر را تصديق نمود و مورد عنايت و لطف خويش قرار داد و فرمود) ص(اكرم
امـا  ).34: 2، ج1371امينـي،  ( »تزال يا حسان مؤيدا بروح القـدس مـا نصـرتنا بلسـانك    

اند   سرايان ديگر، در لابلاي قصايد خود، گذرا و به صورت اشاره، به غدير گريز زده  غديريه
انـد و    را با استناد به ماجراي غدير به عنوان فضيلتي بـراي وي بـازگو نمـوده    و ولايت امام

در اين ميان عـلاوه بـر   . اند  بدينگونه اعتقاد خود را نسبت به ولايت اين امام همام نشان داده
به عنـوان  . اند  اشاره به اين جريان مهم، بعضي شاعران فوايد و آثار ولايت را نيز بازگو كرده

ن عبداالله حميري، ايمان واقعي، اطاعت پروردگار و شفاي دلهاي مـريض را از  مثال محمد ب
  :كند  پذيري قلمداد مي  آثار ولايت

  ولايته هي الإيمان حقّا                              فذرني من أباطيل الكرام
  وطاعة ربنا فيها وفيها                             شفاء للقلوب من السقام

  لا تزكو صلاة                             بغير ولاية العدل الإمام لّهوالولا 
  )177: 2ج: همان(

ولايت او حقيقتاً ايمان است پـس مـرا بـا سـخنان بيهـوده چـه كـار؟ اطاعـت         : ترجمه
  . است  پروردگار و شفاي دلهاي مريض در ولايت او خلاصه شده

كه ديگر عبادات را تحت الشـعاع خـود   داند    او ولايت را شرط اصلي قبولي اعمال مي
  :دهد  قرار مي

  لا تزكو صلاة                             بغير ولاية العدل الإمام لّهو لا وال
  )همان(

  .خدا سوگند، نماز هيچ كس بدون ولايت آن امام عادل، قابل پذيرش نيست  به: ترجمه
م عدم پـذيرش ولايـت در   از سوي ديگر آتش جهنم و عدم قبولي طاعات، از نتايج شو

  :باشد  نظر اين شاعر مي
  يحلّ الناّر قوم أبغضوه                        وإن صلّوا وصاموا ألف عام

  )همان(
  .دشمنان او در آتشند هر چند هزار سال نماز بخوانند و روزه بگيرند: ترجمه
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  نكوهش سقيفه 5.2
ي جـدايي    و سـقيفه نقطـه   گوهر تابناك ولايت و مظلومي گمشده در سقيفه است،) ع(علي

. باشد، معياري كه تا قيامت محك شناخت حق از باطـل خواهـد بـود     مومنان از منافقان مي
آنجا كه منافقان فرمان مولاي فقيدشان را ناديده انگاشتند و هواي نفس را رهبر خود دانسته 

ن اهـل  امري كه دل محبـا . و ولايت را غصب كردند و نااهلان را بر تخت خلافت نشاندند
سـرا نيـز از ايـن      شاعران غديريه. را به درد آورد و گوهر اشك را بر ديدگان نشاند) ع(بيت

محمد حميري از . اند  و به انحاء مختلف به نكوهش سقفيان پرداخته   مسأله مهم غافل نمانده
  :جويد  را با آنكه مقدم و پيشوا بود، ناديده گرفتند بيزازي مي) ع(آنان كه علي

  اس أخرّوه                     وكان هو المقدم بالمقاموأبرأ من أن
  )همان(

من از آنانكه خلافت او را تأخير انداختند، بيزارم چـرا كـه او در ايـن مقـام بـر      : ترجمه
  .همگان مقدم بود

) ص(پردازد كـه بعـد از وفـات پيـامبر      سيد حميري نيز به بيان عكس العمل منافقان مي
  :را رها كردند) ع(بودند كه علي  ده و هنوز او را به خاك نسپردههاي او را فراموش كر  گفته

  وضلّ قوم عاضم فعله                       كأنّما آنافهم تجدع
  حتّي إذا واروه في لحده                     وانصرفوا عن دفنه ضيعوا
  ما قال بالأمس وأوصي به                  واشتروا الضرّّ بما ينفع
  )219: همان(

بود، گمـراه شـدند،     آنان را خشمگين ساخته) ص(و آن جماعت كه عمل پيامبر: ترجمه
و چون او را در خاك نهان كردنـد و از دفـنش فـارغ    . شد  شان به خاك ماليده  گويي كه بيني

بود، ضايع كردند و نفع خـود را بـه     و بدان سفارش نموده   گشتند، هر چه را كه ديروز گفته
  .نمودند ضرر تبديل

در روز غـدير خـم زيـر  پـا     ) ص(و چه مصيبتي از اين بالاتر كه عهد و پيمـان محمـد  
اما مسـئول ايـن مصـيبتها جـز رهبـران سـقيفه و       . گردد  شود و امت وي دچار تفرقه  گذاشته

تواند باشد؟ مهيار ديلمي، ايشان را با تحكم مورد خطاب قـرار    گانه چه كسي مي  خلفاي سه
  : كند  ا از اينكه اجماع چند نفر را قبول كردند، نكوهش ميدهد و و مردم ر  مي



 عربي هاي هغديري نيم نگاهي به   14

  

  مع من بغاهم وعاداهم له شيع            ميثاقه فيهم ملقي وأمته         
  بعدالرضّا وتحاط الرّوم والبيع            تضاع بيعته يوم الغدير لهم       

  بالنصّ منه فهل أعطوه أم منعوا             وقائل لي علي كان وارثه      
  أقواما بما صنعوا هيجزي بها اللّ        فقلت كانت هنات لست أذكرها      
  وجاء ثالثهم يقفو ويتّبعِ           أطاع أولهم في الغدر ثانيهم   

  )200: 2،ج1999ديلمي، (
. رأي گرديدنـد   و امت و انصار او با تجاوزكـاران هـم   پيمان او را زيرپا گذاشتند: ترجمه

كسي بـه  . بيعت او در روز غدير تباه گشت حال آنكه يهود و نصاري بخاطر پيمان درامانند
وارث خلافـت بـود، بـه او دادنـد يـا محـرومش       ) ص(با فرمان رسـول ) ع(علي: من گفت

دوم آنان .اين جماعت را دهادكنم، خداوند سزاي   اي بود كه بيانش نمي  نمودند؟ گفتم فاجعه
  .رو آنان گشت  در مكر و حيله از سردسته انان اطاعت كرد و سومي، مطيع و دنباله

امـا ايـن منافقـان    . ولايت، سنت خداوند در زمين است و در سنت خـدا تغييـري نيسـت   
، سراي قرن هفتم هجـري   محابا سنت خدا را تغيير دادند؛ منصور باالله شاعر زيديه و غديريه  بي

كند، افسوسي كه در   چه زيبا افسوس خود را در خيانت سقفيان و نقض سنت خداوند بيان مي
  :تراود و نزديك است آن را از جا بركند  اش بيرون مي  قالب آه و ناله، از قلب داغديده

  خذ نفثاتي عن فؤاد منصدع               يكاد من بثّ وحزن ينقطع
  شتّت شمل المسلمين المجتمع           لحادث بعد النبّي متسّع          

  )418: 5، ج1371اميني، (
هايم را از قلبي سوخته كه از شدت غم و اندوه نزديك است شـكافته شـود،     آه: ترجمه

اتفاق افتـاد و جمـع مسـلمانان را    ) ص(به سبب حادثه اي كه پس از رحلت پيامبر. درياب
  .هم ريخت و متفرق نمود  به

  
 عربيهاي   اسلوب غديريه. 3

 هاي عربي  اسلوب ابتدايي غديريه 1.3

ي   تصوير كشيدن اين قضـيه   با اينكه بحث غدير، بحثي اعتقادي است، و شاعران با بيان و به
باشند؛ اما بـا ايـن حـال     مهم، در صدد معرفي، تأييد و اظهار ارادت قلبي خود به آن امام مي
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بي به خرج داده و اين امر مهم را بينيم كه تعداد فراواني از شاعران ذوق سليم و سليقه اد  مي
كميت بـن زيـد، سـيد حميـري، دعبـل، صـنوبري،       . اند  ي نظم كشيده  رشته  در قالب غزل به

باشند كه پيش از پرداختن   از جمله شاعراني مي...ابوفراس، مهيار ديلمي، سيد رضا هندي و 
را  بـه تصـوير   انـد و آن    به ماجراي غدير، با بياني زيبا و غزل گونه از عشـق سـخن گفتـه   

اينيكو و ماهرانه،   ، و به گونه  اند، از درد هجران ناليده و در فراق يار بر اطلال، گريسته  كشيده
اما در اين ميان شاعراني هسـتند كـه غـزل را بـه     . اند  اين غزل را  به جريان غدير پيوند داده

سـراي قـرن     ريـه ملـك صـالح، غدي  . دانند   سخره گرفته و گريه بر اطلال را امري بيهوده مي
ايسـتد، زيـرااين نـوع عشـقرا       گريد و بر اطلال و دمـن نمـي    بر ياران سفر كرده نمي ششم،

  :بيند  داند و براي آن به هنگام پيري، ديگر معنايي نمي  هميشگي نمي
  ولا تعرج علي الأطلال والدمن                 لا تبك للجيرة السارين في الظّعن    

  ولا حنين إلي إلف ولا سكن                   الرّأس من غزل   فليس بعد مشيب 
  )341: 4همان، ج(

چراكه . هاي ديار يار نايست  بر ياران سفر كرده در محمل گريه مكن و بر ويرانه: ترجمه
  .ماند و نه عشقي به يار و مونس  پس از پيري، نه غزلي مي

عني رسول برگزيـده خداونـد، شـفاعت    پس توبه كرده و از بهترين مخلوقات خداوند ي
  :سپارد  مي) ع(جويد و دل به ولايت علي  مي

  وتب إلي اللّه واستشفع بخيرتَه             من خلقه ذي الأيادي البيض والمنن
  محمد خاتم الرّسل الذي سبقت              به بشارةقس وابن ذي يزن

  رتضي الهادي أبي الحسنفاجعله ذخرك في الدارين معتصما         له وبالم
  )همان(

و به سوي خدا توبه نما و از بهترين خلقش كه صاحب خير و منـت و بركـت   : ترجمه
خاتم پيامبران است كه قس بـن سـاعده و فرزنـد ذي    ) ص(محمد. هستند، شفاعت بجوي

سـن  ي دنيا و آخرتت قرار بده و به او و ابا الح  او را ذخيره. اند  ي رسالتش را داده  يزن، مژده
  .يراهبر است، پناه بر و به دامنش چنگ زن  كه ستوده

ها، با نسـيب شـروع     قاضي جليس، شاعر معاصر ملك صالح، نيز طبق روال اكثر غديريه
گويد كه در وجودش جز غم و انـدوه و اشـك و انـزوا       ي سخت وداع مي  كند، از لحظه  مي

دانـد آنجـا كـه      اما نيك مي او گرچه پايبند به اين عشق است،. است  چيزي به جاي نگذاشته
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آيد، اين عشق را ياراي هماوردي با آنان نيست، پس نداي   به ميان مي) ع(سخن از اهل بيت
  :را اجابت مي كند) ص(گيرد و دعوت خاندان رسول  عشق را نشنيده مي

  تصاممتعن داع الصبابة والصبا              ولبيت داعي آل أحمد إذ دعا
  ضوء علمهم      فصادفت منه منهج الحقّ مهيعاعشوت بأفكاري إلي 

  )384:همان(
را اجابـت  ) ص(نداي عشق را نشنيده گرفتم و دعوت منـادي خانـدان رسـول   : ترجمه

ي تاريك خود را در پرتو دانش آنان روشن ساختم و راه حقيقت را صاف و   انديشه. نمودم
  . روشن دريافتم

كند، اما نگـاه او بـه نسـيب،      غزل شروع ميي خود را با   سيد علي خان مدني نيز قصيده
گويد كه عشقش حتي حجاج و زائران ركن   نگاهي متفاوت است، شاعر از محبوب خود مي

داند زيرا   است، اما او هيچگاه اين عشق را مايه آرامش و نشاط نمي  بند كشيده  و مقام را نيز به
لـش بـه يـاد او آرام خواهـد     پيوندد، پس چگونـه د   آرمان او با محبوبي زميني به تحقق نمي

دور   گويد و از گمراهي به    گرفت؟ او در پي عشقي ديگر است كه هرگز به عشاق دروغ نمي
  :و خاندان پاك اوست) ع(است و آن عشق و محبت به علي

  في قومها بالبيض والسمر        قد ضلّ طالب غادة حميت   
  نهنهته عن منطق الهجر             ومؤنّب من حبها سفها

  وبشيمتي من سبة الغدر      بنّ الحب أليق بي       لا يكذ
  أغري به لعلي الطّهر      هيهات يأبي الغدر لي نسب

  )249: 8همان، ج(
است، هرچند بـا شمشـير و     رخان رود، همواره به گمراهي رفته  آنكه در پي زيبا: ترجمه

اسـت، سـرزنش     من او را كه از روي ناداني دل به عشـق زيبارخـان داده  . نيزه حمايت شود
عشـق مـن هرگـز دروغ    . دارم  ي هجران آنان بـاز مـي    كنم، و او را از سخن گفتن درباره  مي
هيهـات كـه   . دور است  گويد و فحش و ناسزاي فريفتگي و گمراهي از من و اخلاقم به  نمي

  .اين عشق از دروغ و حيله به دور است زيرا نياكان من به علي پاك و طاهر منسوبند
اند، از همان ابتدا به مدح خاندان   ديگر كه قصايد خود را با غزل شروع نكردهاما شاعران 

البتـه بايـد   . انـد   و توضيح جريان غدير پرداخته) ع(و ذكر فضايل امام) ع(عصمت و طهارت
اند بلكه در ميـان    هاي عربي همه به سبك كلاسيك سروده نشده  خاطر نشان كرد كه غديريه
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معـروف  « خـورد، ماننـد شـعر      أخر، شعر نو نيز به چشم مـي هاي مت  آنها مخصوصاً غديريه
آميـز، شـعري سياسـي را در      ، شاعر متعهد، كه بسيار هنرمندانه و با لحني تحكم»عبدالمجيد

معرفـي  ) ع(شاعر ابتدا خود را در محضر امام علـي .است  رشته نظم درآورده  قالب شعر نو به
) ص(خويش را از امويان كه پيام رسول كند و اخلاص شيعي خود را اظهار نموده و تنفر  مي

ي مسلمانان عرب وارد شده، سـخن    دهد، از مصيبتي كه بر جامعه  گرفتند، نشان مي  را ناديده
ي آنـان    بـر جامعـه  ) ص(ي آن نامردان و بدكاران، بنام اسـلام و پيـامبر    گويد كه بواسطه  مي

الم غـرب و بـي دينـي    اند، مبهـوت ع ـ   كنند و از اسلام جز نامي برجا نگذاشته  حكومت مي
ي ايـن بـدبختيها را از روزي     ي همـه   او ريشه. اند  فراموشي سپرده  گشته و خدا و قرآن را به

ي   شد و بجاي بيعت با او، دست خليفه  گرفته) ع(داند كه عبا و برد نبوي از حضرت علي  مي
  :اول را فشردند 

  فلتخرس كلّ إذاعات الفجار المسموعة والمرئية
  الأحداث ولتحرق صفحات

  وتصمت أخبار القتل
  وأنباء السرقة

  أفلم تسرق منك عباءتك البيضاء
  والبرد النبّوي الأشرف
  )172: 1420عبدالمجيد، معروف،(

هاي ديداري و شنيداري فـاجران خـاموش گشـته و صـفحات       بايد تمام رسانه: ترجمه
پيد و برد نبوي شود، و اخبار كشتار و سرقت مسكوت بماند، مگر عباي س  حوادث سوزانده

  شريف تو را سرقت نكردند؟
 

  هاي عربي  اسلوب انتهايي غديريه 2.3
هاي عربي قابل توجه است، سبك اقناعي اين قصـايد    مورد بارزي كه در سبك انتهاييغِديريه

سرا معمولاً در ضمن پرداخت به ماجراي غدير، با بياني انكـاري و    باشد، شاعران غديريه  مي
هـاي اخلاقـي را بيـان      اي ايـن ويژگـي    شمرند و به گونه  را بر مي )ع(استفهامي، فضايل امام

. كنند كه كاملاً در ذهن خواننده تثبيت گردد و مخاطب به اين فضايل و سجايا اقرار كند  مي
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وجـود  ) ع(دهد كه اين اخلاقيات در وجود مقدس امام  بنابراين لحن شاعران چنان نشان مي
قرير و اعتـراف اسـت گرچـه در بعضـي مـوارد      دارد و شكي در آنها نيست و هدف فقط ت

كـه چـون   ) ع(گرفتن امـام   سبب ناديده  غرض از استفهام در شعر شاعر توبيخ است، آنهم به
كند ، اما آنان كه خود   خورشيدي درخشان در آسمان تاريك جهل و گمراهي نورافشاني مي

  .اند، هرگز نخواهند ديد  را به نابينايي زده
  

 هاي عربي  غديريهشناسي   پردازش زيبايي. 4

) ع(ها گرچه سراسر اظهار ارادت و بيان سجاياي اخلاقي و معرفي بيشتر امـام علـي    غديريه
باشد،   ي هنرمندانه شاعر از تصاوير شعري زيبا و بديع نمي  هستند؛ اما اين امر مانع از استفاده

بـديعي زيبـا   انواع جناس، كنايه، استعاره و صـنايع  . و پاي خيال در اين تصاوير بسته نيست
ي   دهنـده   در اشعار غـدير، همـه نشـان   ... چون طباق، تكرار، حسن تعليل، مراعات النظير و 

باشد كه از شعر آنها تابلويي زيبا و جـذاب در    سرايان مي  نظير اين غديريه  قدرت شعري، بي
و باعث شده اشعارشان در طول تاريخ جاودانه بماند و سينه به سـينه     مقابل مخاطب ساخته

ي خود كه آنرا به زيور غـزل    به عنوان مثال ابوفراس در غديريه.به نسلهاي ديگر منتقل شود
  : است  برده  است، از انواع متنوع تشبيه، تشبيه بليغ و تشبيه مقلوب ماهرانه بهره  آراسته

  فكأنّما من حسنها إياه                 ليلة حسنت لنا بوصاله     يف
  وكأنّما فيها الثرّيا إذ بدت                 كف يشير إلي الّذي يهواه

  )1428:347حمداني، ابوفراس،(
بود، گويي كه شب در زيبـايي، بسـان     در شبي كه از وصال او براي ما زيبا گشته: ترجمه

ي ثريا چون كف دستي به محبـوبش اشـاره     و گويا در آن شب ستاره. محبوب ما گشته بود
  .كرد  مي

  :است  علاوه بر تشبيه، ابوفراس در بيان زيبايي محبوب از استعاره نيز غافل نگشته
  ظبي لو أنّ الدر مرّ بخده                   من دون لحظة ناظر أدماه

  )همان(
لتد، بـدون نگـاه   اش بغ  محبوبم چنان غزالي است كه اگر مرواريد اشك بر گونه: ترجمه

  .اي او را خونين خواهد ساخت  بيننده
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گويي خود يكي از عناصر مهـم زيبـايي     البته بايد خاطر نشان ساخت استطراد و پراكنده
كند و پـس از    ي خود را با نسيب آغاز مي  باشد، او ابتدا قصيده  شناسي در شعر ابوفراس مي

زنـد و موضـوع را از     ريزي به مرثيه مـي ذكر ابياتي در اين مجال، با هنرمندي بسيار بديع، گ
كشاند و پس از آوردن ابياتي چنـد، بـاز موضـوع را      مي) ع(غزل به ذكر مصائب امام حسين
البته بايد گفت اين گريز زدنها با رابطه برقـرار  . پردازد  مي) ع(تغيير داده و به مناقب امام علي

  :است  ل به رثا پرداختهبينيم كه شاعر چه زيبا از غز  شود، به عنوان مثال مي  مي
  فحرمت قرب الوصل منه مثلما                           حرم الحسين الماء وهو يراه

  )همان(
سرايان زبردستي است كه با بكارگيري صنايع بياني در شـعر خـود     ابوتمام نيز از غديريه

سـرباز  ) ع(علـي او براي نكوهش آنانكه از بيعت با امام . است  زيبايي را به حد اعلي رسانده
  :گويد  زدند، چنين مي

  إلي هوة لا الماء فيها ولا الخمر         سيحدوكم إستسقاؤكم حلب الرّدي      
  سأمتم عبور الضّحل خوضا فأية               تعدونها لو قد طغي بكم البحر

  )342: 2،ج1374اميني،( 
كشـاند كـه آب و     را بـه پرتگـاهي مـي   بزودي اين آبجويي از پستان مرگ شما : ترجمه

شما كه از فرو رفتن در جويي خرد به ستوه آمديد، آنگاه كه دريـا بـر   . شرابي در آن نيست
  كنيد؟  شما بشورد، چه مي

طغي بكـم  « ي مصرحه در عبارت  و استعاره» حلب الردي« ي مكنيه در عبارات  استعاره
  .است  بر پويايي شعر ابوتمام افزوده» البحر

هاي زيباي ادبي است و همين امر اثرش را   ي سيد رضا هندي نيز سرشار از آرايه  غديريه
  :ها را در اشعار او متذكر مي شويم  هايي از اين آرايه  نمونه. است  ماندگار ساخته

  والخال بخدك أم مسك           نقّطت به الورد الأحمر
  )10: 1370موسوي، ( 

  ات را نقطه گذاردي؟  ه بدان گل سرخ چهرهي توست يا مشكي ك  اين خال گونه: ترجمه
در اين بيت دو صنعت زيبا در كنار هـم ايـن بيـت را بـه يـك اثـر ادبـي زيبـا تبـديل          

نموده   است؛ مورد اول، صنعت تجاهل العارف است كه با استفهام انكاري زيباتر جلوه  نموده
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و اسـتعاره از گونـه   جـاري شـده   » الورد الأحَمر« است، و مورد دوم، استعاره است كه در 
  .باشد  مي

  فدم العنقود ولحن العود             يعيد الخير وينفي الشرّّ
  )همان( 

  .سازد  آورد و بدي را دور مي  ي عود خوبي را باز مي  چرا كه خون انگور و نغمه: ترجمه
  .طباق وجود دارد» شر« و » خير« هاي  كنايه از شراب است و در واژه» دم العنقوُد« 

  قطبا للحرب يدير الضرّب                   ويجلو الكرب بيوم الكرّ
  )همان(

كـردي و انـدوه را     ي محـور جنگهـا بـودي كـه كـارزار را اداره مـي        منزله  تو به: ترجمه
  .زدودي  مي

افزايي موسـيقي    جناس وجود دارد كه همين امر باعث هم» كر« و » كرَب« هاي  در واژه
  .شود  دروني بيت مي

  ثغرك أم جوهر                   ورحيق رضابك أم سكرّ أمفلّج
  )همان(

هاي مياندار توست يا گوهري درخشان؟ و آيـا ايـن شـهد دهـان      آيا اين دندان: ترجمه
  توست يا شكر؟ 

  .صنعت تجاهل العارف از استفهام در مصراعها كاملاً مشهود است
  ك لا تحصرآيات جلالك لا تحصي                        وصفات كمال

  )همان(
هاي جلال و شكوه تو قابل شمارش نيست و صفات كمال تو نا محـدود    نشانه: ترجمه

  .است
» كمـال و  جلال« و » صفاتو» آيات« هاي داخلي در   و رعايت قافيه» ترصيع« صنعت
ي اين موارد علاوه بر زيبايي  اشعار، بـه موسـيقي درونـي ابيـات نيـز        شود كه همه  ديده مي
  .اند  افزوده

. ها متغير است  ها وجود دارد ولي اين فراواني  البته استخدام صور شعري، در اكثر غديريه
توان دريافت اين آثار در قرنهاي اوليه از حرارت و   ها در قرون مختلف مي  يغديريه  با مطالعه
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تواند دليلي بـر ايـن     نزديكي زمان شاعران به زمان غدير خود مي. شور بيشتري برخوردارند
هاي صدر اسلام و بني اميه و اوايل عباسـي، دوران رشـد و     عا باشد، از طرف ديگر دورهمد

اما هر چه به دوران . باشد  شكوفايي شعر است كه دليل اين امر، سياسي شدن ادبيات نيز مي
شويم، به دليل عدم وجود فضاي مناسـب و ضـعف تعامـل سياسـي بـا        انحطاط نزديك مي

اند، بلكه   سرايان اين دوره عمدتاً شاعر نبوده  غديريه. شود  ه ميشيعيان، از حرارت شعر كاست
سرودند، يعني   اند كه در كنار شغل خود شعر نيز مي  فقيه، محدث، راوي، قاضي و غيره بوده

بينيم كه شعر آنها بيشتر   شود، از همينرو مي  شعر اين دوره به وادي فقها و محدثين كشيده مي
ي ادبي، يعني شاعر به حفـظ امانـت اهتمـام بيشـتري       تا جنبهي روايي و تاريخي دارد   جنبه

يابد، اما بعد از ايـن    اين روند تا حدود قرن دوازده ادامه مي. ي ادبي اثر  گمارده تا حفظ جنبه
توان اين   به طور واضح مي. ها هستيم  سير نزولي، دوباره شاهد يك سير صعودي در غديريه

ي   ي خيـال و عاطفـه    او با استفاده از گستره. كرد اختلاف را در شعر سيدرضاهندي مشاهده
ي خـود شـور و حـرارت      قوي و صادق و بكارگيري صنايع بلاغي زيبا و بديع، به غديريـه 

اسـت بـا     بخشد، بولس سلامه نيز با اينحال كه شاعري مسيحي است؛ اما توانسـته   بارزي مي
در قـرن  . تأثيرگـذار بيافرينـد  اي طـولاني، زيبـا و     توصيفات جزئي و نگاه ريزبينانه، ملحمـه 

شويم كه در جاي خود اثري بسيار   پانزدهم نيز با سبك جديد شعر، يعني شعر نو، روبرو مي
  .زيبا و بديع است

  
  گيري  نتيجه. 5

هاي عربي در قرون مختلـف ادبيـات عربـي،       نتايج بدست آمده از مطالعه و بررسي غديريه
  :حاكي از آنست كه

،  )ع(ي از قبيل ابراز ارادت بـه آسـتان مقـدس امـام علـي     هاي  در شعر عربي درونمايه .1
، توصـيف مـاجراي غـدير و    )ع(برائت از دشمناي وي، بيان فضـائل اخلاقـي امـام   

سرايان در   است و غديريه  خود اختصاص داده  نكوهش سقيفه، بيشترين فراواني را به
 .ندا  قالب اين موضوعات، ولايت مداري خود را به آن امام گرامي نشان داده

طلبي، ظلم ستيزي و عدالت   گرايي به جاي مصلحت  صدق عاطفه و شور ديني، حق .2
محوري، اشاره و استدلال به وقايع و رخدادهاي مسلم تاريخ و تصوير سازي پويا و 

هـاي عربـي بـدانها مـزين       هاي مهمي است كه غديريـه   اثر گذار از غدير، از ويژگي
 .است  گشته
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هـاي    توان گفت در عصـر صـدر اسـلام و دوره     ميشناسي،   از حيث خيال و زيبايي .3
هـا از شـور و حـرارت      نزديك به آن، به علت قرابت شاعران با بحث غدير، غديريه

سرايان در اين نوع اشعار، عنان خيال خود را رها كرده   بيشتري برخوردارند و غديريه
اسـتخدام  اند و بـا    و قصايد خود را طبق روال رايج قصايد عربي با غزل شروع كرده

تصاوير شعري زيبا و تشبيهات و استعارات و صنايع بديعي جـذاب، در زيباسـازي   
هابيشـتر    ي انحطـاط، غديريـه    ه  اند، اما رفته رفتـه بـا شـروع دور     اشعار خود كوشيده

ي ادبي، و شاعران به حفظ امانت اهتمام   ي روائي و تاريخي پيدا كردند تا جنبه  جنبه
البته اين امر پايـدار نمانـد و و در حـدود    . ي ادبي اثر  هبيشتري گماردند تا حفظ جنب
سرايان متقدم را احيا نمودند و   سرا دوباره ميراث غديريه  قرن دوازده شاعران غديريه
 .شد  هاي عربي گشوده  هاي بلاغي به غديريه  باز هم پاي خيال و زيبايي

ت، بلكه در اس  هاي عربي فقط در قالب شعر عمودي و كلاسيك سروده نشده  غديريه .4
سـراي قـرن     غديريـه » معـروف عبدالمجيـد  « ي    قرن حاضر با اشعار نو مانند غديريه

  .شويم  معاصر نيز مواجه مي
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